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دادستان تهران مطرح کرد
 اعترافات و انکار متهم تعرض 

جنسی به دانش آموزان
میزان: دادســتان تهران گفت: متهــم پرونده آزار  �

جنسی به دانش آموزان به پخش فیلم های مستهجن 
برای دانش آموزان اعتراف کرده، اما منکر سایر اتهامات 
شــده اســت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای 
عمومــی و انقلاب تهران، در پی انتشــار خبر «تعرض 
به برخــی دانش آموزان در غرب تهران»، دادســتانی 
تهــران درخصــوص روند رســیدگی به ایــن پرونده  
توضیحاتــی ارائــه داد. عبــاس جعفری دولت آبادی 
اظهــار کرد: حســب گــزارش مــورخ ۹۷/۳/۷ مرکز 
عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ 
در تاریــخ ۹۷/۳/۶ و در پی تماس شــهروندان با مرکز 
فوریت های پلیــس ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری در یکی 
از دبیرستان های غرب تهران، مأموران پلیس به محل 
اعزام شــدند و متعاقبا ۱۵ نفر از اولیای  دانش آموزان 
مبادرت به طرح شــکایت کرده و اعلام کرده اند متهم 
به فرزندانشان تعرض جنســی کرده است. متهم نزد 
ضابطان و قاضی دادســرا اقرار کرده که در یک نوبت 
فیلم های مستهجنی را که در گوشی تلفن همراه خود 
داشــته برای تعدادی از دانش آموزان پخش کرده، اما 
ســایر اتهامات را منکر شده است. با انعکاس موضوع 
به دادسرا و تشکیل پرونده کیفری، متهم تحت تعقیب 
قضائــی قرار گرفته و بــا صدور قرار تأمیــن به زندان 

معرفی شده است. تحقیقات در پرونده ادامه دارد. 

پخش فوتبال در کافه ها بلامانع است
ایســنا: فرماندار تهــران با تأکید بــر بلامانع بودن  �

پخش فوتبال در کافه ها و قهوه خانه ها، گفت: پخش 
فوتبال در این مکان ها مشکل خاصی ندارد، مگر اینکه 
برای افراد دردســر ایجاد کند. عیسی فرهادی، درباره 
موضــع فرمانداری برای پخش فوتبــال در کافه ها و 
قهوه خانه ها و بررســی این موضوع در شورای تأمین 
شهرســتان تهران گفت: این موضوع در شورای تأمین 
مطرح نشده و از نظر ما، پخش فوتبال اگر برای افراد 
ایجاد مشکل نکند، بلامانع است. او تأکید کرد: پخش 
فوتبــال در کافه ها و قهوه خانه هــا از نظر فرمانداری 
تهران مشکل خاصی ندارد و بلامانع است، مگر آنکه 
دردســری ایجاد کند. در چند روز گذشته، اعلام شده 
بود پلیــس با پخش فوتبال در کافه ها و قهوه خانه ها 
مخالف اســت که امروز نیــروی انتظامــی با صدور 
اطلاعیه ای اعلام کرد مخالــف این اقدام نبوده، بلکه 

گفته باید مقررات دراین باره رعایت شود.

خبر

وظیفه ما درباره آگاهي 
دانش آموزان از مسائل جنسي

یکي از رخدادهاي تأسف باري که چند روز پیش در  �
آموزش وپرورش ما رخ داد، سوءاستفاده جنسي یکي 
از کارکنان اجرائي یکي از دبیرستان هاي پولي پسرانه 
منطقه ۲ تهران از شــماري از دانش آموزان بود. نکته 
مهمي که در همین آغاز یادداشــت باید به آن اشاره 
کرد، این اســت که فرد متخلف، نه آموزگار رســمي 
آموزش وپرورش که نیرویي آزاد اســت. مدرسه هاي 
پولي، در به کارگیري نیروهاي خود، دست بازي دارند و 
مي توانند از هر کسي که خودشان تشخیص مي دهند 
یا از هر کســي که با مسئولان مدرســه آشناست، در 
بخش آموزش و بخش کارهاي اجرائي مدرسه بهره 
بگیرند و آموزش وپــرورش تقریبا هیچ  نظارتي بر این 
افراد ندارد. این در حالي اســت که نهادهاي جهاني 
آموزش بر این نکته بســیار تأکید دارند که در گســتره 
آموزش، از کســاني استفاده شود که دوره هاي رسمي 
آموزشي را گذرانده باشند و براي کار در مدرسه، مجوز 
رسمي داشته باشــند. نکته دوم به این برمي گردد که 
متأسفانه خانواده ها، کمترین توجه را به کادر آموزشي 
و اجرائي مدرسه هاي پولي دارند و بیشتر به تبلیغات 
این مدرســه ها درباره امکانات رایانــه اي یا نمره هاي 
آزموني و کنکوري توجه مي کنند (درخور درنگ اینکه 
نمره هاي آزموني بالا در مدرسه هاي پولي، بیش از هر 
چیز به گزینش دانش آموز برمي گردد). کمتر دیده شده 
است که خانواده اي هنگام نام نویسي فرزندش، در پي 
شــناخت جدي آموزگاران و کارکنان اجرائي مدرسه 
باشــد و به این نکته دقت کند که نیروهاي مدرســه، 
چه کساني هســتند و چه پیشینه کاري و آموزشي ای 
دارند. در همین جا مي توان به مسئولیت خانواده ها در 
قبال آموزش جنسي بچه هاي خود اشاره کرد. خانواده 
بایــد از دوران کودکي، به فرزند خود بیاموزد که رفتار 
طبیعي انسان در گستره مســائل جنسي باید چگونه 
باشد و کودک نباید اجازه سوءاستفاده را به هیچ کس 
دیگري بدهد. مدرســه نیز، در قبال مســائل جنســي 
مسئولیت دارد و باید آموزش هاي بایسته را در اختیار 
بچه هــا بگذارد.  شــوربختانه در ایــران، برخي گمان 
مي کنند که هر چه در زمینه مسائل جنسي کمتر سخن 
گفته و کمتر به بچه ها، آموزش داده شــود، جامعه از 
سلامت جنسي و رواني بیشتري برخوردار خواهد بود 
در حالي که آموزش مسائل جنسي (البته فراخور سن 
دانش آمــوز و فرهنگ جامعه) یکــي از آموزش هاي 
فراگیر در سیستم هاي آموزشي پیشرو است.  اما نکته 
پایاني این یادداشت کوتاه به این برمي گردد که بیماري 
پدوفیلي (لذت بردن از عمل جنســي بــا کودکان) در 
همه جاي جهان گسترده است. شوربختانه در ایران، 
آمار درست و دقیقي از این بیماران در دست نیست اما 
با توجه به آمارهاي جهاني مي توان به برآوردي سه تا 
پنج درصدي رسید؛ یعني سه تا پنج درصد بزرگسالان 
ایران به این بیماري مبتلا هستند. بیشتر بیماران مبتلا 
به پدوفیلــي، قربانیان خود را از میان آشــنایان خود 
انتخاب مي کنند. همین مسئله ضرورت آشنایي بیشتر 
پدر- مادران و کودکان با سوءاســتفاده هاي جنسي را 
بیشتر نشــان مي دهد. سوءاستفاده جنسي از کودکان، 
بیشــتر در جاهایــي رخ مي دهد که مجریــان قانون 
حضور ندارند و آگاهي و هوشیاري هاي شخصي است 

که مي تواند از رخ دادن آنها جلوگیري کند.
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شهرزاد همتي: فیلم ها از زوایاي مختلف در شبکه هاي 
اجتماعي مي چرخد. صداي فریادهاي مادران و صورت 
بي حس وحال متهم و جو متشــنج در سالن آمفي تئاتر 
مدرســه، با صداي مــادري را که رســا از حق فرزندش 
دفاع مي کند، بارها بالا و پایین مي کنیم. ماجرا، ماجراي 
مدرسه ای غیرانتفاعی است و ادعا، ادعایي است بسیار 
وحشتناک. مي گویند بچه هاي مدرسه که یکي از بهترین 
مدارس منطقه دو تهران اســت، آزار جنســی دیده اند. 
خبرها اول از یک رســانه داخلي منتشر شد و بعد ابعاد 
گسترده تري پیدا کرد؛ آن قدر بزرگ و بزرگ تر  شد تا کلافي 
ســردرگم و گره خورده روي زمین ماند که وقتي با مادر 
چند نفر از دانش آموزان مدرســه تماس مي گیریم، جز 
دشنام چیزي عایدمان نمي شود. آنها مي گویند هدفشان 
از رســانه اي کردن ماجــرا احقــاق حــق دانش آموزان 
مدرسه بود؛ اما حالا با بزرگ ترکردن بیش از پیش ماجرا، 
آنهــا تصمیم به ســکوت گرفته اند.تراژدي را مي شــود 
در دو خــط خلاصــه کرد؛ معلــم ۲۸ ســاله، متأهل و 
داراي یک فرزند سه ســاله، جــزء محبوب ترین معلمان 
مدرســه، حالا به اتهام آزار و اذیــت دانش آموزاني که 
چون جان او را دوســت داشــته اند، زنداني است. گفته 
مي شود معلم با ارسال فیلم هاي پورنو به دانش آموزان 
متوسطه اول این مجتمع آموزشي (یعني دانش آموزان 
پایه هفتم، هشــتم و نهم) و همچنین دستمالي آنها و 
خوردن مشروبات الکلي با آنها متهم به برقراري روابط 
خارج از عرف اســت و همچنیــن دانش آموزان را وادار 
به برقراري ارتباط جنســي با یکدیگر کرده. مســئله اي 
که گویا با چک کردن ســاعت یکي از دانش آموزان (اپل 
واچ) از طرف پدر دانش آموز و دیدن فیلمي مســتهجن 

لو مي رود و بعد ابعاد گسترده تري پیدا مي کند.
پیگیري ویژه

اما چیزي که مهم اســت، شــاید این باشد که هنوز 
زوایاي قضیــه براي خود والدین نیز روشــن نیســت؛ 
اما آنها اشــد مجازات براي متهم، تعطیلي مدرســه و 
تودیع خســارت از آموزش وپرورش را حقوق مســلم 
خود مي داننــد. بلافاصله پس از رسانه اي شــدن این 
اتفاق رئیس مرکز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت 
آموزش وپرورش به پیگیري اتفاق پیش آمده تأکید کرد. 
مرتضي نظري دربــاره اقدامــات آموزش وپرورش در 
ماجراي آزار و اذیت جنســي تعدادي از دانش آموزان 
یکي از مدارس پایتخت اظهار کرد:  هر اقدامي که لازم 
باشــد، براي دفاع از حقوق دانش آموزان این مدرســه 
انجام خواهیــم داد و آموزش وپرورش با حساســیت 
ویژه اي این مســئله را بررسي مي کند. او افزود: وزارت 
آموزش وپرورش در بالاترین سطح ممکن و با استفاده 
از تمام ظرفیت هاي قانوني، قضائي و حقوقي موضوع 
را بررســي مي کند و با قصور و تقصیر مسئولان مرتبط 
این ماجرا در هر ســطحي که محرز شود، اقدام قاطع 
انجام خواهد داد و به افکار عمومي تضمین مي دهیم 
که به خاطر برهم خــوردن آرامش خانواده ها به دلیل 
تخطي یک نیــروي آزاد و غیررســمي کوتاه نمي آییم. 
چــون ابعادي از مســئله نیــاز به اعلام نظــر مراجع 
قضائي، حقوقــي و روانکاوان دارد، باید ابعاد موضوع 
مشــخص و محرز شــود تا نتایج پیگیري هاي خود را 
به  صورت مســتمر از طریق رســانه ها منعکس کنیم، 
البتــه در این ماجرا تا حد بســیار زیادي کوتاهي، تعلل 
و بي تفاوتي مدیر و مؤســس مدرســه محرز و پرونده 
مدرســه در شــوراي نظارت در حال بررســي اســت. 
نظــري بیان کرد:  آموزش وپرورش شــهر تهران به طور 
ویــژه در ایــن زمینــه فعالیت هاي حقوقي، بازرســي 
و پیگیــري قضائــي را انجام مي دهــد.  همچنین وزیر 
آموزش وپــرورش در حکمي به بازرس ویــژه وزارتي 
درباره رســیدگي به ماجراي آزار و اذیت دانش آموزان 
مدرســه اي در منطقــه دو تهــران را ابلاغ کــرد. وزیر 
آموزش وپــرورش در ابــلاغ این حکم بــه بزرگي زاده 
با اشــاره به  اتفاق بســیار شنیع انجام شــده در یکي از 
واحدهاي آموزشــي منطقه دو تهران از او خواست تا 
ضمن مراقبت در تسریع پیگیري ها، با فوریت و اولویت، 
همه عوامل مرتبط با اتفاق یادشــده از ابتدا تاکنون را 
با گروهي از صاحب نظران موضوع بررسي دقیق کرده 
و هرگونه مســامحه احتمالي در هریــک از واحدهاي 
سازماني متبوع را که موجب بروز آن شده است، سریعا 

گزارش کند.
مدرسه گران و خوشنام!

سه شماره تلفن به دستمان رسیده که نام صاحبان 
آنها را نمي دانیم؛ اما مي دانیم از والدین دانش آموزان 
مدرســه مــورد نظر هســتند. اولیــن شــماره تلفن را 
مي گیریــم و خانمــي عصباني گوشــي را برمي دارد و 
مي گویــد: «خانم، من نمي دانم شــما چقدر در جریان 
این موضوع هســتید. از دیروز تا حالا فضاي مجازي از 
این ماجرا منفجر شده و الان خانواده ها درگیر مشکلات 
روحي شــده  اند و آن قدر کامنت ها وحشتناک بود و به 
بچه هاي ما توهین کرده بودند که همه ما دچار حمله 
عصبي شــده ایم. من اصلا مشــکلي با رسانه اي شدن 
ماجــرا نــدارم و خــودم از موافقــان رسانه اي شــدن 
بوده ام؛ ولي تصمیمي که گرفته شــده، این اســت که 
اصلا مصاحبه هــا را بایکوت کنیم. الان هم هیچ کاري 
نکنید، الان خانواده ها دل خوشي از خبرنگاران ندارند 
و آن قــدر حال بدي از اتفاقات ایــن چند روز و واکنش 
رسانه اي دارند که ترجیح مي دهند فعلا سکوت کنند. 
آموزش وپرورش هم به شدت پیگیر این اتفاقات است. 
از طرفي اخبار منتشر شــده ضد و نقیض است و تعداد 

بچه هایي که آزار شده اند، هم اشتباه درج شده».
دومین شماره تلفن هم ترجیح می دهد سکوت کند 
و مي گوید آنها تنها در انتظار گرفتن حق بچه هایشــان 
بوده انــد؛ اما حــالا بچه ها و خانواده هــا به خاطر چند 
اشــتباه در مظان اتهام قرار گرفته اند. مدرســه در یکي 

از فرعي هاي خیابان حضرت ابوالفضل بلوار مرزداران 
است، یک مجتمع آموزشي بزرگ و غیرانتفاعي و مشهور 
که به گفته اهالي محل خیلي ها آرزو داشــته اند در آن 
مدرسه درس بخوانند. بالاي سردر مدرسه دوربین هاي 
مداربســته اي نصب شــده که گویا در چند وقت اخیر 
خیلــي به کار مســئولان مدرســه نیامده، امــا فضاي 
مدرســه آرام اســت و خبري از هیاهوهاي منتشرشده 
در روزهاي اخیر نیســت. پیرمــردي در کمرکش کوچه 
ایســتاده و مدرســه را نگاه مي کند، از او سؤال مي کنم 
که چقدر درباره مدرســه مي داند و او مي گوید پسرش 
زمان مدیریت آقاي «م» اینجا درس مي خوانده، حدودا 
پنج ســال پیش و حالا از شــنیدن خبرها در کانال هاي 
تلگرامي وحشــت کرده و آمده تا ببیند این اتفاق براي 
بچه هاي دوره هاي تحصیلي قبلي مدرسه هم افتاده یا 
نه. از پله هاي مدرسه بالا مي روم، دو نگهبان با پیراهن 
مردانه آبي جلوي در نشسته اند، به بهانه ثبت نام فرزند 
وارد مدرســه مي شوم و مي گویند اتاق معاون آموزشي 
طبقه بالاست. بالا هم خبري نیست، فضا آرام و به دور 
از هیاهوست و شبیه همه مدرسه هایي است که سعي 
مي کنند بهتر از بقیه باشــند، روي یک دیوار بنري بزرگ 
نام شاگردان ممتاز مدرسه و معدلشان درج شده. دفتر 
معاون آموزشي هم آرام است اما کسي آنجا نیست. از 
یکي از کارمندان درباره نحوه ثبت نام ســؤال مي کنم و 
او مي گویــد بعد از دو مرحلــه مصاحبه درباره ثبت نام 
به ما اطلاع خواهند داد. هیچ مســئله غیرعادي اي در 
مدرسه به چشــم نمي خورد. داخل کوچه مي روم و از 
چند خانه درباره اتفاقات اخیر ســؤال مي کنم، ساکنان 
محل مي گویند مدرسه جزء خوشنام ترین مدارس است 
و آدم هــاي پولدار منطقه فرزندانشــان را در مدرســه 
ثبت نام مي کردند و از شــنبه تا دوشــنبه مدرسه شلوغ 
بوده و حتي یکي از خانواده ها مي خواســته مدرسه را 
آتش بزند... دوباره داخل مدرسه مي شوم، تا مشخص 
شــود هنوز اقدام به ثبت نام مي شود یا خیر. از نگهبان 
درباره هزینه هــاي ثبت نام مي پرســم و او مرا به امور 
مالي ارجاع مي دهد، به گفته مســئول مالي مدرســه، 
هزینه ثبت نام در مدرســه براي پایه هفتم سال گذشته 
حدود ۹ میلیــون تومان بوده که براي ســال جدید ۲۰ 
درصد افزایش پیدا خواهد کرد، این هزینه فارغ از هزینه 
ناهار و سرویس است و براي آن نیز جداگانه باید حدود 
شش میلیون پرداخت شود. فرم ثبت نام را مي گیرم و از 

مدرسه خارج مي شوم.
افسار از دست ما در رفته

ســاعت یك ظهر، پدر یکي از دانش آموزان، همان 
پدري که قصد  آتش زدن مدرســه را داشته، به دعوت 
ما به روزنامه «شــرق» مي آید. او درباره اتفاقات آرام 
و شمرده صحبت مي کند، خونســرد به نظر مي رسد، 
اما ترجیع بند حرف هایش یک چیز اســت، او مي گوید: 
آن مدرسه بیش از ۱۵۰ دانش آموز در مقطع متوسطه 
اول داشــته اســت. این اتفاق در متوسطه مقطع اول 
افتاده و هنوز هم جزئیات آن براي ما مشخص نیست. 
خــود من با پســرم صحبت کــردم و حتــي او را نزد 
روان کاو بردم، براي پســر من آسیب در حد نشان دادن 
فیلم هاي مســتهجن و دادن مشــروبات الکلي بوده، 
آقاي «ح» با چند تا از دانش آموزان اقدام به کشــیدن 
سیگار مي کرده، اما در بعضي از بچه ها گویا این آسیب 
جدي تر بوده، گویا وادار به برقراري رابطه جنســي بین 
بچه هــا مي کرده، مــا تصمیم به رســانه اي کردن این 
ماجرا گرفتیم تا پشــتمان خالي نشود، اما الان ظاهرا 
افســار از دســت ما در رفته و همــه مي گویند کاش 
آن قدر مسئله رسانه اي نمي شد. پدر این دانش آموز در 
پاســخ به این سؤال که آیا از کادر آموزشي این مدرسه 
تا پیش از ایــن اتفاق راضي بوده انــد، مي گوید: من و 
مادر پسرم متارکه کرده ایم و پسرم نزد مادرش زندگي 
مي کند، پس از متارکه با اینکه محل زندگي پســرم از 
مدرسه دور شــد، اما چون ما از کادر آموزشي رضایت 
نســبي داشــتیم، مدرســه را تغییر ندادیم. من براي 
ثبت نام پسرم در پایه هشــتم حدود ۱۶ میلیون تومان 
هزینه کرده ام. اما در سال هاي گذشته مدرسه فقط به 
ســمت پول درآوردن رفت، در واقع در ابتداي امر بود 
که مدرســه براي جذب مشتري کادر آموزشي مجرب  
آورده بود. این مدرســه در تهران شناخته شده بود، اما 
در سال هاي گذشته میانگین سني معلمان پایین آمد و 

این اتفاق ها هم افتاد.
از خانــواده دانش آمــوزان بــراي کســب اطــلاع 
دعوت شــده، آنها مصر به ادامه این پرونده هســتند. 
او تأکیــد مي کند: به گفته بچه هــا حداقل هفته اي دو 
بار این معلم که معاون آموزشــي بــوده، با بچه ها در 
محیط های داخلی مدرســه مشــروبات الکلي مصرف 
مي کــرده، بچه هــاي قلدرتــر مدرســه بــه او نزدیک 
مي شــدند و برایــش کشــیک مي دادنــد. او از طریق 
نرم افزار ویسپي براي دانش آموزان فیلم هاي مستهجن 

ارســال مي کرده، اما ما نمي دانیم که بین آنها و بچه ها 
چه گذشــته است. روز اول خود معلم به این اقدامات 
اعتــراف کرده ولي حــالا کلا زیر ماجــرا زده. او ادامه 
مي دهــد: مــن روز اول آن قدر عصبي بــودم که بنزین 
ریختم تا مدرســه را آتش بزنم، چون احساس مي کنم 
آنها فقط دنبال ماست مالي کردن اتفاق بودند. خواسته 
ما به برکناري این معلم ختم نمي شــود، بچه هاي ما 
الان بخواهند از این مدرســه به هر مدرسه اي بروند با 
انگ هاي بدي از مدارس طرد مي شــوند، این مدرســه 
باید تعطیل شــود و آموزش وپرورش بایــد به ما نامه 
بدهد که بچه هایمان را در یک مدرسه ثبت نام کنیم. به 
گفته این پدر، معلم مربوطه جزء محبوب ترین معلمان 
مدرسه است و با طرح نقشــه رفاقت با دانش آموزان 
به آنها نزدیک شــده، همچنین گلایه او از کادر مدرسه، 
عدم کنترل درســت اتفاقات اســت. او مي گوید: ما به 
بچه هایمان تلفن همراه نمي دادیم، اما همیشــه تلفن 
همــراه معلم هاي جوان مثل معلم پرورشــي که یک 
بچه ۱۸، ۱۹ ســاله اســت و همین آقاي «ح»، دســت 
بچه هــاي ما بود. بچه هاي ما مدام با این مردان جوان 
تنهــا بودند. از طرفــي این آقا اتاق جدا نداشــته، مگر 
مي شود مدیر مدرسه متوجه رفتارهاي او نشده باشد؟  

انحلال مدرسه
فاطمه ســعیدي، عضو کمیسیون آموزش مجلس 
شوراي اســلامي، در گفت وگو با «شــرق»، ضمن ابراز 
تأســف از حادثــه پیش آمــده مي گوید: «گذشــتن از 
فیلترهاي آموزش وپرورش بــراي ورود به مدارس کار 
آساني نیست، اما مســئله اصلي این است که گزینش 

آموزش وپرورش شــامل تست هاي دقیق و بسیار مهم 
رواني نمي شــود. به جاي پرسیدن ســؤالات شخصي 
و سرک کشــیدن بــه زندگي مردم توســط حراســت، 
برویــد ببینید چگونــه یک بیمار رواني در مدرســه ۱۶ 
دانش آموز را مورد آزار جنســي قرار مي دهد؟ چندبار 
بایــد خبر آزار و تعرض و کتک خــوردن بچه هایمان را 
بشــنویم تا تصمیــم بگیریم یک فکر اساســي بکنیم؟ 
مــردم از ما ســؤال مي پرســند چرا چنیــن موجودات 
بیماري باید بتوانند وارد مدرســه شده و با بچه هایشان 
در ارتباط باشــند؟ وزارت آموزش وپرورش چقدر روي 
ســلامت رواني کســاني که گزینش مي شوند حساس 
اســت؟» وي افزود: «اینکه معلم پاسخ سؤالات بعضا 
نامربوط گزینش را بداند مهم تر اســت یا اینکه پیش از 
ورود به مدرســه یک تست سلامت روان دقیق و کامل 
بدهد؟ اگر مدرســه جاي امني براي بچه ها نباشد پس 
کجا امن اســت؟ هربار تعرضي به یکي از کودکان این 
کشور مي شود همه حساس مي شوند، تذکر مي دهند و 
خواستار مجازات براي عاملان مي شوند. قاتل ستایش 
را اعدام کردیم. آیا باعث شد که دیگر این فجایع تکرار 
نشود؟ چندبار قرار اســت این نوع اتفاق ها رخ دهد تا 
مــا متوجه لزوم آموزش صحیح مراقبت و پیشــگیري 
در مــورد مســائل جنســي بــه کــودکان و نوجوانان 
شــویم؟» سعیدي با اشــاره به لزوم آموزش مسائل و 
حریم شــخصي به دانش آموزان تأکیــد کرد: «بچه ما 
هنوز نمي داند تجاوز چیســت و کاري کــه چنین فرد 
شــیطان صفتي با او مي کند چیســت. در همین ماجرا 
گفته مي شود یکي از کســاني که مورد تعرض جنسي 
و آزار و اذیت قرار گرفته دچار افسردگي شده و والدین 
او به روان شــناس مراجعه کرده اند. در خلال جلسات 
روان کاوي دکتــر متوجــه رخ دادن چنیــن فاجعه اي 
شــده اســت. پس کي قرار اســت بفهمیم باید درباره 
این مســائل به بچه هایمان آموزش درســت بدهیم تا 
بتواننــد در مقابل چنین افراد مریض و شــیطان صفتي 
از خودشــان دفاع کنند؟ آقایان و خانم ها، ما در مقابل 
چنیــن حوادثي مســئولیم. آینــدگان ما از ما ســؤال 
مي پرسند، خداوند ما را مورد بازخواست قرار مي دهد 
که شــما که در صندلي وکلاي ملت نشسته بودید آن 
روز چه کردیــد؟ چند فاجعه دیگر از این دســت باید 
رخ بدهد تا یک قانون شــفاف و درست براي مبارزه با 

کودک آزاري در مجلس تصویب شود؟»
همچنین کمیسیون آموزش خواســتار انحلال این 

مدرسه غیردولتي و برخورد با عوامل خاطي شد.

اخبار ضدونقیض درباره آزار و اذیت دانش آموزان در یک مدرسه غیرانتفاعي

زنگ آزار
مهدي بهلولی . آموزگار

ارز یارانه ای دارو پابرجاست
ایسنا: سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: ارز  �

یارانه دارو همچنان برقرار است و تنها زمان پرداخت 
آن تغییر کرده است. دکتر کیانوش جهانپور با اشاره به 
برخی اخبار درباره حذف ارز یارانه ای دارو، اظهار کرد: 
یارانه ارزی این کالا حذف نشــده و نخواهد شد. دارو 
همچنان در شمار کالاهای اساسی و استراتژیک است 
و دولــت از آن حمایت می کند. موضوعی که شــاید 
برداشــت اشــتباهی از آن در برخی رسانه ها صورت 
گرفته، این اســت که زمان پرداخــت مابه التفاوت ارز 
دارو نســبت به چیزی که در ابتدا تصمیم گرفته شد؛ 
یعنی هنگام گشایش اعتبار، تغییر کرده و حمایت ها از 
مصرف کننده و بیمار در سطح عرضه انجام می شود. 
به این ترتیــب، ایــن حمایت و پرداخــت مابه التفاوت 
هنگام واردات انجام نمی شود. او ادامه داد: با وجود 
این تصمیم، تغییری در ماهیت موضوع ایجاد نشــده 
است و در نهایت در سطح عرضه از نرخ دارو حمایت 
می شــود؛ یعنی در همین ســطح اقدامــات حمایتی 
از محــل مابه التفاوت نرخ ارزی کــه دولت به وزارت 
بهداشــت می دهــد و همچنین کمک ســازمان های 
بیمه گر، انجام می شود.  سخنگوی سازمان غذا و دارو 
با بیان اینکــه واردکنندگان دارو و مــواد اولیه نیاز به 
ســهمیه دارند، اضافه کرد: ابتدا نظر برخی در دولت 
این بود که ایــن مابه التفاوت هنگام گشــایش اعتبار 
پرداخت شود و به جای چهارهزارو ۲۰۰ تومان که نرخ 
رســمی ارز است، مبنای ســه هزارو ۸۰۰ تومان ملاک 
قرار گیرد. دولت نیز ۴۰۰ تومان را به عنوان مابه التفاوت 
هنگام گشــایش اعتبار پرداخت کنــد، اما با توجه به 
نظــرات بخش عمده ای از فعــالان صنعت دارو و با 
توجه به فرایند پیچیده ای که با اســتفاده از این روش 
پیش می آمد، ممکن بود تعادل سیســتم به ســمت 
واردات و به  نفع آن ســوق پیدا کنــد و تولید داخل را 

تحت الشعاع قرار دهد. 

خبر


